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  اسکيت ها (سکايی ها يا ساک ها)
  

  از منابع روسی
  گزارنده: عزيز آريانفر

  خراسان زمينتارنمای 
  ١٣٩٣جوزا (خُرداد)  ٤

 
گستره در هم  ،سده های ميانهدوران باستان و  انمردمکه به  یوناني شهيرنام تباری دارای  –يتکسا

ی اطلاق می نمودند کشورنام را بر  نيباستان ا انيوناني. اطلاق می گرديد ايدر آسهم و ی خاوری اروپا
، به يونانی Σκυθική-ی قديموناني ه(ب  [1]بودوباش داشتند. )Scythia( آن مردمانی به نام اسکيتيا که در

  .)Scythia - نيلاتبه ، Σκυθία -نو
 

 یباستان شناس یها کاوش) و ...باستان (هرودوت و سندگانيها از آثار نويت سکادر مورد  هياطلاعات اول
  . (در سيبيری جنوبی) در دست استتووا تا  سفلیوب ياز دانپهناوری  یيها نيدر سرزم

  
 .می گرديد یرانيا یان هاخانواده زب» خاوری یرانيا«گروه  شامل زير» سارماتی -یتيسکا«زبان 

 
(بيزانتين)  یروم شرق در تقويم هایا يت هکسااتنونيم ، توده ها از دوران مهاجرت بزرگسر ، ان هاپس

و سارماتيای اروپايی » ريصغ اسکيتيای«، »اسکيتيای کبير« گبزرگستره در باشنده اقوام مختلف برای 
را هم به نام اسکيت می  یآلمانچهارم، گوت های -سده های سوم منابع برای مثال، شد. یم به کار برده

نيز الن ها، و  گينيچِ ، پِ هاخزر ی خاوری،های سلاومتاخر، اين تقويم ها،  شتريب ی. و در زمان هاخواندند
  با سکاهای ايرانی باستان را هم در شمار اسکيت ها می آوردند.  های خويشاوند

  
  منشای اتنونيم اسکيت:

 پيوند داد skul-ta*را به ) skuta( اتنونيم اسکوتا ، ريشه مار یوري، پس از )Abaev( آبايف یليواس 
ان جنوب کدامين واژه مهم مربوط به باشندگان پيش تر از ايراني«را وی  skul (*skol)*که در آن، 

نام  )SV Kullanda( اس. و. کولاندا و) KT Vitchak( ، ک. ت. ويتچاکامامی پنداشت. » روسيه
 > Σκόλοτοι < *skula-ta < *skuδa-taرا چنين توضيح می دهند: از يونانی قديم تيسکا

*skuda-ta  قانونمند ريي، با تغ»کمانداران«(يعنی * D > * L یتيسکا زبان در.(  
  

به  آغاز  انيونانيکه  یبوده است. زمان جيرا لادياز مپيش هفتم سده در  skuδa-ta*لی که آن هم در حا
در همان هنگام هم  برخاسته است).  Σκύθαιکلمه يونانی قديم از همين جا (و نمودند  ت هايسکاتماس با 

 اي )Ašgūzaiی اشکوزيا (ها آغاز گرديد (و از همين جا کلمه آسور یورسآ برها يت سکا لشکرکشی
Išgūzai .(به هرودوتسفر يعنی در هنگام  مقارن با سده پنجم پيش از ميلاد، پديد آمد ) اولبياOlbia( ،

  .δ > *l*حرف ب به ال مبدل گرديده بود:  
  

 ]2[ اشاره می کنند: ريز یشناس شهير به» اديليا« در پيوند با حماسه عهد باستان Scholiaاسکوليای 
همه ها  آنبا پيروی از و  و دراز می گذارند، خود را بلند هایمو )Laconians( چون لوکانی ها«

از کردند، و می کوتاه  نخستين کسانی اند که موهای خود را يت هاسکا يونانيان هم مودراز اند.....اما
  ») ياد می شوند. απεσκυθισμενοιاوسکيتلين ها (به يونانی به نامهمين رو هم 

  
  :هايت سکاافسانه ها در مورد منشاء 

 باي. تقر) می خواندندΣκόλοτοιبه گفته هرودوت خود را به نام اسکولات ها (به يونانی قديم  ،ايت هسکا
  به کار برده بود: ريز نهيدر زماين نام را هرودوت  ،شيقرن پ  25
: است چنين يه ميان آمدهو  قوم شان، از همه اقوام ديگر جوانتراندها، يت سکا بنا به حکايات خود«  - 

 - مادرش زئوس و -او. پدر )Targitai( تارگيتای به نامبود  یمرد باير،کشور هنوز  نيا نخستين باشنده
 یباور نم ،چنين چيزی را به رغم تاکيد ايشانمن  البته،( بود) Borysthenes( رود بورسيتنس دختر
 )Arpoksai( رپوکسایا ،)Lipoksai( بود: ليپوکسایسه پسر  تباری داشت، پدرتارگيتای که چنين کنم) 
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، از )avhat( قبايل سکايی به نام اوهات ،...از ليپوکسای.)Kolaksai( کولاکسای - ن آن هايو جوانتر
قبايل  -، و از کولاکسای که به پادشاهی رسيده بود)Traspi( و تراسپی ها) katiar( کاتايارها-ارپوکسای

واحد اسکولات ها ياد می شوند. هلنی ها (يونانيان) پديد آمدند. همه قبايل زير يک نام ) paralat( پارالات
  ).6-5(هرودوت، تاريخ، جلد پنجم، ص. ص. » آن ها را به نام اسکيت ها ياد می  کنند.

  
تارگاتای  -پادشاه نخستيناز زمان  اسکيت ها می پندارند که«جلد چهارم می نويسد:  7او در ص.   - 

. آزگار گذشت سال به سرزمين شان، يک هزار  وشيارتهاجم دتا ) پيش از ميلاد1512-1514 باي(تقر
در ...تقسيم کردسه پسر خود  ميان یبه سه پادشاهبسيار داشتند، کالاکسای آن را  نيزماسکيت ها چون 

پرهای  پروازخاطر به نمی توان ديد و را  یزيچ هيچ، واقع است يتسکا نيدر شمال سرزم ی کهطقامن
و از همين پر از پر و بال است، در آن جا و هوا  نيزمبه راستی  هم  و نمی توان به آن جا رفت ،پرنده

  »رو نمی توان چيزی را ديد.
  
پونته در  که انيونانياما  شمالی شان چنين می گويند. هيهمسا یخود و کشورهاباره در  يت هاسکاخود   - 

با پيش هرکول،  :)است تر قيحافظه عم تنی بر ادعای داشتنبکه م( ، روايت ديگری دارندکنند یم یزندگ
 از سکنهتهی کشور هنوز  نيا(گيريون به معنای پياله خون) به  )Geryon( های گيريونگاوکردن نر

 رهيدر جز )Pontus( پونته يی هابه دور از . گيريونی ها ند)ه اا اشغال کرديت هسکا کنون آن را( رسيد
 یونانيرا  رهيجز نيکردند، (ا یم یزندگ ،های هرکولستون سوی  در آن ريدگ نزديکی در انوسيدر اقيی 

  .می خواندند)Erief   به نام
  
آن ها نمی ، اما ن می يابداجري نيزمسراسر پيرامون در  خورشيداز طلوع سر  ان،يوناني به گفته انوس،ياق

 یواآب و ه در آن جا سردچارد. ش ياکيتسا نامنهادشور کهرکول وارد از آن جا، ند. نثابت کتوانند اين را 
رام  اسپ های، اما رفت خوابدر آرميد و  به دور خود، پوست خوکيچانيدن او با پ. گرديدبد و سرد 

[به پنداشت  ...».ندشد ديناپد يیمعجزه آساگونه به  ،)يدن داده بوداجازه چرکه او به آن ها (نشدنی هرکول 
  گ.]- پسر هرکول اند. -يونانيان باستان، اسکيتی ها بازماندگان اسکيت

  
قبايل کوچی اسکيت  :ديگو یمکه  )دارم اعتمادبه آن از همه  شتريبکه من (ی هم هست داستان سوميک   - 

از با گذشتن  يت هاسکا، راندند رونيب ها را به زور آنماساگيت ها  که یکردند. هنگام یم یزندگ ايدر آس
اما به گونه يی اند.  کناها سيت سکاکنون کشور، در اين ( شدند واردکيميری ها  یها نيزمبه سر1،ارس

شور ه ب ، کيميری هاهايت سکاشدن  کيبا نزد در گذشته مربوط کيميری ها بوده است). که می گويند،
اختلاف نظر پيدا  مشاوره،مجلس در چه بايد بکنند؟ دشمن فزونشمار  یروهايدر برابر نکه  پرداختند
چيرگی  پادشاهسرانجام پيشنهاد اما ند، بود ستادهيابر مواضع خود اگر چه هر دو طرف سرسختانه  کردند.
 2يافت...

  
همچنين منطقه يی به ، دژها و گذرگاه های کيميری برجامانده است. يت هاسکا نيدر سرزمهم  .. و اکنون.

نمای را   رهيجز ا،يا در آسيت هسکانام کيميری هست و نيز بسفر کيميری. کيميری ها با گريز از دست 
ها در يت سکاکه  ستشناخته شده ا زين ني. اقرار دارد نوپيس یونانيآن شهرستان  دراکنون که گرفتند 

کرانه های در امتداد  کيميری ها، پيوسته. يورش بردندماد  نيسرزمبه و شدند گمراه کيميری ها،  بيتعق
 ماد نيمبه سرز تا آن جايی شتافتند کهفقاز پی آنان به سوی چپ قدر  زنيها يت سکاپونته پيش می رفتند، 

                                                

نسبتاً پرآب و  يی) نام رودخانهԱրաքս:آراکس، یدر زبان ارمن -  Araz:آراز و یجانيآذربا یارََس(در ترک. «1 
جلفا و ارمنستان  -نخجوان -هيسرچشمه گرفته، از مرز ترک هيترک یدر آناتول یخروشان است که از منطقه آرپا چا

گشته و به رودخانه کورا  جانيآذربا یوارد جمهور ،جانيآذربا یو جمهور رانيپس از گذر از مرز اگذشته و 
 .زديریم
 

شد و  دهيبرگز هيو روس رانيبه عنوان مرز ا یعهدنامه ترکمنچا یدر پ یلاديم ١٨١٣ارس در سال  رودخانه
  (ويکی پيديا). »افزوده شد. هيجدا و به خاک روس رانيرود از ا نيمناطق شمال ا سراسر

. چون تفصيل اين داستان در متن پارسی ذيل سکاها در ويکی پيديا آمده و ما آن را پيشتر آورديم، از تکرار آن 2 
  گ.-در اين جا خودداری کرديم
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آخری را هم هلنی ها و هم بربرها (وحشيان) داستان  نيا ماد چرخيدند.به داخل کشور  اين بود که. رسيدند
  )12، ص. 7(هرودوت، تاريخ، جلد  »نقل می کنند.

  
حکايت مربوط به هرکول، گواه بر قديمی تر بودن اسکيت ها نسبت به حکايتی است که خود شان در باره 

گويند. در اين حال، بنا به اين روايت، اسکيت ها پيش از هرکول می زيسته اند که وی تارگاتای باز می 
  از کسی به نام تيوتار تيراندازی از کمان را فرا گرفت.  

  
) است کمانداران(  -skuda-ta*یرانيا کلمه از یشکل »اسکولوت ها«شناسان،  زباناز  یبرخ باوربه 
 .معنا به کار می رود)در همان   -тæ-کنون در زبان اوستی(شد می با جمع شانهن  - taاين جا، در  که

و به گونه  می خواندند Σαρμάται»  (Sauromatæ)»سارمات ها خود را به نامتوجه است که  شايان
 .[3]ا استمعنهمان به می پندارد،  )Harmatta(يی که ی. هارماتا 

 
 یهم تاييد م يیکلمات سکا گريد در ،یتيسکا بانز یژگيو چونانِ  اسکيتی، L ی قديم بهرانيا d*تبديل شدن 

  مثال:  رایبد. دگر
 Παραλάται- حاکم  دودمان ، جلد چهارم تاريخ)6در ص.  هرودوت (به قول یامعن به یي لهينام قب

يت سکا« یعنيد، هدمی  حيتوض  ΣκύÞαι βασιλητοι جاها آن را با بيان گريدکه او در ها يت سکا
گماشته  امور (يعنی کسی  که در چهارچوب قانون  در راس ايرانی Paradāta * از  ؛ <»ی شاهیها

گماشته شده  یرهبر فرمانروا يعنی کسی که در راس یافتخار(لقب  -paraδāta شده است) در اوستايی
  ..است).

  
 تاريخ پديدآيی:

سکيتی فرهنگ ا لتشک با پويايی مطالعه می کنند.» فرضيه گورگانی«را هواداران  یتيسکافرهنگ 
متعلق   لادياز مپيش هفتم سده به باستان شناسان  ،از سوی جمهور محافل عملی راشناخته شده باستانی 
 :پديدآيی آن وجود دارد ريتفس یبرابرخورد اصلی حال، دو  نيا در] 4[ می دانند.

ا از ]  سکاه5[ می باشد، ودوتهر» نامنهاد سوم داستان«از اين رويکردها، که مبتنی بر  یکي طبق - 
 ه بودند. شرق آمد

  
دال بر آن است  متکی باشد، داستان نوشته شده توسط هرودوت،بر تواند  یم ني، که همچنگريد کرديرو - 

که  کردند یم یزندگ اهيس یايدر یشمالکرانه های در مقارن همان زمان دست کم چند سده ها يت سکاکه 
  ] . 9] [  8] [ 7] [6[ سته بودندبرخا3فرهنگ ريسمان داران (طنابداران) نانيجانشمحيط از 
  

  تشکيل دولت:
 زمان– لادياز م پيشهشتم  آغاز تاريخ (تا جايی پذيرفته شده از سوی مجامع علمی) اسکيت ها، سده

پيش از آن، سده ها کيميری ها بر آن که  جايی -اهيس یايدربه شمال ها يت سکا یاصل یروهايبازگشت ن
  .فرمان می راندند؛ شمرده می شود) Homers(در برخی از منابع، هومری ها 

  
 ها بهيت سکا. لشگرکشی راندند لادياز مپيش هفتم در سده  هايت سکا ،اهيس یايدرشمال از کيميری ها را 

هفتم  سال های دهه هفتاد سدهدر  هم زمينه ساز کوچيدن کيميری ها از آن ديار گرديده بود. ريصغ یايآس
در آسيای  به گفته هرودوتو  سرازير شدند ني، فلسطهي، سورين مادبه سرزمها يت سکا ،لادياز مپيش 

اما را برپا داشتند.  ،)Ishkuz( اشکوز يیسکا یپادشاهدر آن،  که يیجا -  »فرمان راندند«مقدم يا صغير 
هم بر  یقفقاز شمالدر ها يت سکاحضور رانده شدند. آثار آن جا از  لادياز مپيش ششم  مقارن با اوايل سده

  انده است.جا م
  

به شمول بخش استپی جزيره نمای ن، دُ رود و  سفلیوب يدانميان جلگه  -يت ها سکا یاصل سرزمين 
 نيها به چنديت سکانامشخص است. کشورشان  ی. مرز شمالبود اهيس یايدرشمال و مناطق مجاور  اميکر

                                                

ائيريانا ويجه به آسيای ميانه و از  نياکان ايرانيان باستان بوده اند که - . به گونه يی که می دانيم، ريسمانداران3 
  گ.- پشته ايران کوچيده بودند. اين گونه، بر اساس اين ديدگاه، سکايی ها با ايرانيان همريشه وهمتبار اند.
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در هايی بودند که يت کسا -یسلطنتی حاکم يا هايت سکاشدند. به گفته هرودوت، می  ميبزرگ تقس لهيقب
 یاستپبخش  زينکه در حوضه رود دنُ با سارمات ها هم مرز بودند که  می زيستند و یشرق هيال یمنته
تر از  غرب شتريکردند، و ب یم یزندگی تسکياکوچی های ها  غرب آندر  ا را زير تصرف داشتند.ميکر

  اشتند.بودوباش د کشاورزی های تسکيا رود دنيپر، چپکرانه ، در آنان
  

 اولبيا شهرستان یکي، در نزدیجنوب بوگای، در حوضه رودخانه )Dnieperدنيپر ( راستکرانه در 
)Olbia( کاليپيدی ها )kallipidy ( کردند یم یزندگيا اسکيت های هلنی .  
  

 تر اسکيت های پاهاری شمالبيشتر و  بسر می بردند )alazony( تر از آن ها، الازون ها شمال
)Pahari(. اشاره می  یتيسکاديگر  هلياز سه قبمتفاوت  بودن آن ها هرودوت به کشاورزر اين حال، د

پاهاری  یهايت سکا، گندم می کارند و نان می خورند الازون هاو و تاکيد می کند که هرگاه کاليپيدها  کند
  ]10[گندم را برای فروش می کارند.

  
: شدندمی  ميتقس لهيو به چهار قب ا می خواندنداسکولوت ه در کل خود را به گفته هرودوت، اسکيت ها

بسر می  )Hipanis( (در گستره عليای هيپانيس)avhat( (نخستين)، اهوات ها )paralat( پارالات ها
  .)katiar( و کاتيری ها) Traspie( بردند)، تراسپ ها

  
 . کمک کرد لادياز مپيش  512اول در  وشيدار -پارسبا شاه آن ها ها به جنگ يت سکا یاسيانسجام س

تاکساکيس  و) Scopasاسکوپاس ( ،)Idanfirsد: ايدانفريس (سه پادشاه بودن هايت سکادر راس 
)Taksakis( . شاههای پنجم و چهارم پيش از ميلاد، اتی  همرزسددر )Athey ،( یتيسکاديگر شاهان 

  ..کامل را به دست گرفت.قدرت ار زد و نرا ک
  

ا مسکن گزين ميتنها در کر اهيس یايدرکرانه  یها استپدن سارمات ها از کرآواره با ا، يت هسکااما ...
 بسفر و رودخانهميان ا در منطقه يت هسکااز  یتوجهشايان گزارش ها، بخش  ی. بر اساس برخشدندن

قرار  که در آن شهرستان توما ،اسکيتيای کوچک جاگزين شدند به نام يیدر منطقه ) Dniester( دنيستر
  ه بود.شد دي، تبع)Ovid( اويد - رومنامدار  سخنور ه زمانی جايی ک - دارد

  
سده چهارم ميلادی، خاطرنشان ساخته در ها تا زمان تهاجم هون  ريصغ اسکيتيایدر ها  تسکياحضور  

 کاتالونيا جنگ معروف دانيدر مها رهبر هون  -ميان سپاهيان آتيلاکه در شمار توده هايی در می شود. 
)Catalaunian( دوش یبرده م نامهم  ا يت هسکااز  د،بودن...  
  

  اسکيت ها و سارمات ها:
 رکوت ها و ديگر، هون (مانند تخارها گريدهای کوچی های  ورشيسده های ميانه در اثر در  ها يتسکا

غالب خود  تيموقع توده ها،پس از مهاجرت بزرگ سارمات ها  ها، سارماتی ها و يفتلی ها) ناپديد شدند.
  الن ها) در ميان ساير توده ها حل گرديدند. به جز از( و پس از آنند ا را از دست داداروپخاور در 
 

 که به گفته ،ايجاد کردنددولت خود را  سده چهارم ميلادی الن ها (که از قبايل سارمات بودند)، تقريبا در
سده دهم، از پيش است. بوده در منطقه قفقاز دولت  نيترنيرومندو عرب، خاوری) روم بيزانتينی (منابع 

می کردند و بيشتر از  یو اعراب باز یشرق یها ی، رومهاخزر ميان در مبارزه  ینقش مهمالن ها 
آغاز  ايآلان، شکوفايی و اعراب هاخزر فيپس از تضع بيزانتينی ها پشتيبانی می کردند. سر از سده دهم،

  .دانجاممی طول  به زدهميس سده، که تا حمله مغولان در می شود
  
الن  و...) Rubrukروبروک  د ومي، گ)Barbaro( مانند: ايوسافت، بارباروزمان ( همانه گفته منابع ب

النی در  . دولتشدند گارماند هاجاادامه دادند و در همان  با تاتارها به پيکار ،های رانده شده به کوه ها
. الن ها اند بازماندگان و فرزندان ها از ینابود شد. اوست چهاردهسده لنگ در  موريتلشکرکشی های 

) (الن urgenchly olam» (اورگنچ لی اولم«. توده های نامنهاد نيز مجارستانياس های باشنده  همچنين
 نستاندر خاک ترکميانه يی هم از بازماندگان الن ها شمرده می شوند که م یايآسهای گرگانجی) باشنده 

  زندگی می کنند.
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  ارثيه اسکيت ها:
ستی های بسياری از اسکيت ها در اوکرايين و جنوب روسيه و قزاقستان يافت شده است. ساخته ها و کارد

  4سارماتی اند. -ی خاوری دارای خاستگاه اسکيتیاز رودخانه ها و مناطق اروپا یارينام بس
  

  توده های اسکيتی:
  کرد: ميتقس یتوان به سه شاخه اصل یرا م يت هاسکا
انی زبان بودند و در کرانه های دريای سياه در سده های چهارم تا که کوچروان اير اسکيت های اروپايی - 

در آثار  سوم پيش از ميلاد فرمان می راندند. اطلاعات بس گرانبهايی در باره اسکيت های اروپايی
يونانيان باستان به ويژه در آثار هرودوت بر جا مانده است. اغلب زير نام اسکيت ها همانا اسکيت های 

ته می شوند. به گفته هرودوت خود اسکيت ها خود را به نام اسکولوت ها می خوانده اند. اروپايی شناخ
 ياد می کردند. (سکايی ها) پارس ها آن ها را به نام ساک ها 

  
  ساک ها:
قبايل اسکيتی باشنده گستره آسيای ميانه بودند. توده های آسيايی به ويژه پارس ها آن ها را به نام  -ساک ها

] طرفه  [14خواندند. اما مولفان يونان باستان آن ها به نام اسکيت های آسيايی ياد می کردند. ساک ها می
  می خواندند. » ساک های باشنده آن سوی درياها«اين که پارس ها اسکيت های اروپايی را به نام 

 
 ز اسکيت ها،متفاوت ا ..ند.شد یم ميعمده تقسبه دو گروه  ساکی تباران ،ارسپ یخنگاريسنت تار مطابق

آنان بودند و به گونه منظم به هواداری از پارس ها می  ها زير سلطه ، ساکپارسيان بودند مستقل ازکه 
  .پارسی را می ساختندسواره نظام اصلی  یروينو با اين حال، ، جنگيدند

  
  سارمات ها:

و جلگه دامنه ولگا حوضه رود در جلگه  خويشاوند با اسکيت ها در آغاز سارماتی يا ساوروماتی ليباق
دوشيزه پيوند جوانان اسکيتی و از  سارمات هاکردند. به گفته هرودوت،  یم یزندگ های کوه های اورال

  ]15[ .گک پديد آمدند یآمازون های
  

آغاز با ، اما از همان گويند یمها سخن  يیزبان سکا سارمات ها به « دهد که یهرودوت گزارش مهمو 
 یجنگ هايت ها کسر از سده چهارم پيش از ميلاد، ميان سارمات ها و اس ].16[»تحريف شده گويشيک 

اسکيت ها به دست سارمات ها می  يیضع غالب در بخش اروپاامو که به افتادن بسيار رخ می دهد
  .ندشد یم دهينامسارماتيا  ني، که در منابع کهن همچنانجامد

  
 سارماتی، يعنی زبان اوستی ريشه می گيرد. -زبان اسکيتی ءيگانه شکل حفظ شده ،از زبان سارمات ها

ايرانی زبان نبودند.  ،چنين پنداشته می شود که برخی از اسکيت های اروپايی ياد شده در منابع باستانی
  بودند، نه ايرانی. یبالت -برای مثال، چنين گمان زده می شود که که نئورها

  
  :اسکيت های آسيايی (سکايی ها)

 از آن سوی ميوتيدی يیايآس سرزمين اسکيتيای ،)Claudius Ptolemy( وسيبطلم وسيکلود گقته به
)Maeotis( )(را  ) و رودخانهدر بين روسيه و اوکرايين آزوف یايدرRa (ی(ولگا) آغاز م وميراد يا 

 درو هند و  يانابه سغدتا  –)، در جنوباکيسرسرزمين ( نيبه مغولستان، تبت و چبه سوی خاور تا  شود و
  .می يابدگسترش  دوردست ناشناخته یها نيبه سرزم تاشمال 

  
 ايمايا آن سمتدر سمت و  نيامی کردند که در  ميتقسيی را چنين ايآس ، اسکيتيایدر جهت غرب به شرق

)Imaya (می کردندمشخص  را مختلف یهارشته کوه ، ايمايا نامدر اين حال با  ،قرار می گرفت :
  بيشتر تيان شان (در قزاقستان).، ايمالي، ه)Belurtag( بيلورتاگ اورال،

                                                

در سده های نزدهم و بيستم، در گستره شوروی پيشين، کاوش های باستان شناسيک فراوانی در سرزمين های اسکيت . 4 
ه کشف گورگان های پر از اشيای عتيقه اسکيتی در اوکرايين، ها انجام گرفته بودکه ره آوردهای درخشانی داشتند. به ويژ

  گ.-جنوب روسيه، قزاقستان و ... در اين جا، از مطالب مربوط به کاوش های باستان شناسيک می گذريم.
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 -)Ochsاوکس ( و(ولگا)  Ra از به جز را می شناختند: يیايآسهای اسکيتيای رودخانه  ،گذشتگان

را. در  و... اورال) -(کنون)Daiki( دائيک، )؟(شايد رود ابُی) Paropamis( پاروپاميز –) ايردريس
ايکسرت  رودخانه به گفته استرابون، :شتندی دامبهمباره درياچه ارال، گذشتگان تنها تصورات 

)Iaksart ()کسپين می ريخت. یايدربه )  ايآمو در  
  
  :یتيسکا یفسانه هاا

از شماری است که در  يیو هندواروپا یرانيافزونشمار  اتتشابهاسکيت ها دارای  )متولوژیاسطوره ها (
 و شرک الحادزمينه در ) DS Raevskii( پروفيسور رايفسکیو  باکوفير اکادميسينآثار 

)paganism( .کار در زمينه از سوی پژوهشگران معاصر پيگيرانه دنبال می شود. نشان داده شده است 
  

شاخه ها چکاد آن ، که در داشت) Ares( آرس محراب ،اسکيتياکه هر منطقه  ه استهرودوت اشاره کرد
 نيا یاز اسام ی] هرودوت  فهرست20. [، قرار داشتبود رينماد شمشکه  زمياز ههای بزرگی  پرخچهيا 

   ]21[ را آورده است: انيخدا
   

) يا گايا، API(زئوس)، اپی ()Papayos(ی)، پاپيوسوناني وره هایدر اسط ايهست( )Tabitha(تابيتی
 - (پسيدون Urania ،Fagimasad اياوران تيآفرود)Argimpasa( )، ارگيمپاساOytosirآپولو (

  او به هرکول و آرس اشاره می کند.  خدای دريا). افزون بر اين ها،
  

ها يت سکامقدس  یحامبرخوردار بود که  خدای کانون خانواده، از ارج ويژه يی، هخانواد خدای -تابيتی
. سوگند بود وگندس نيبزرگتر -خانگی ارشد یخدابه ، انون خانوادهکسوگند خوردن به . شمرده می شد

آرس، جنگ ( یخدا ري. تصومی گرديد رييس خانوادهبيماری باعث به باور اسکيت ها خدا  به اين نيدروغ
در  يک بار که بود یريشمش، )می ناميد وناني رياساطاز روی  اسيبا قبه گونه يی که هرودوت او را 

 –نفر صدهر از  ،را رانيو اسرا (به خصوص اسب)  می آوردند یقربانارپايان را به چاو به پيشگاه سال 
 .[22] ی راکي
  

  فسانه يی و کرونولوژی (تقويم) اسکيت ها:تاريخ ا
 افتيباستان  سندگانياز نوآثار شماری ها، در يت سکا یباستان خيمربوط به تار یها) تقويمگاهنامه ها (

در تناقض با موارد بيشتر در بل که ، تکيه می زنندمعمول تقريبی درشت رقام ا بهنه تنها  که شود یم
   .سزاوار نيست یباستان شناس یبا داده هاآن ها  ميمستق هسيکه مقاقرار می گيرند  گريکدي

  
دوره ] از 23[ .ترين قوم اند جوان –ها يت سکا ،یبه گفته و کرد.هرودوت ارائه نخستين ديدگاه را 

اطلاعات  به ان. ب]24[.ه بودسپری شد سال شان تا لشکرکشی داريوش هزار نخستين شاه -تارگاتای
دو و بر آنان ] 25[ را منکوب نموده بود هايت سکا وياگ) Sesostris( سيسوستريس ، فرعونهردودت

  ] 26. [ فرمان می راندجنگ تروا تا نسل 
  

به  یتيسکاشاهان  ،اسکيت -اواز پسر به سرزمين اسکيت ها که هرکول  رفتنِ نمودن ت با حکايت هرودو
يک نسل پيشتر هرکول  ،انيونانينداشت به پ .تارگاتای را باز می گويد داستانپسانتر ] 27[ ،دنيا آمده بودند

پيش از ميلاد شانزدهم  سده باتقريبا ها يت سکا پديدآيیبه ظاهر  ن،ي. بنابراه استيستزمی از جنگ تروا 
درست در همين سده و  رخ داده بود لادياز م پيش زدهميس سده در يانبا مصرآن ها جنگ و برابر است 

  ده بود.به دنيا آم پسر هرکول -اسکيتسيزدهم، 
 

اشاره  ،)ل اين مساله را بررسی کرده استيفصبه تکه ( )AI Ivanchik( آ. ای. ايوانچيکبه گونه يی که 
پيروز نماياندن آن ها بر مصريان  توصيفمی نمايد، انديشه آرمانی قديمی تر نشان دادن اسکيت ها و نيز 

متفاوت  ،گونه نيا .[28]ه نموده بودتاريخ نويس سده چهارم پيش از ميلاد ارائ -)Ephorus( را ايفوری
ها يت سکاها و  یمصر ديالوگ از کار برآمدند.مردم  نيتر یميقد، بل نيجوان تر نههرودوت، سکاها از 

 ]29[ مطرح می سازد.) Justin( نيجاسترا باستان در باره جهان 
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سکيت تولد اتاريخ  اين گونه،که  نه هرکول ،می داند) Zeus(زئوسپسر را ، اسکيت )Diodor( ديودور
را  یپادشاه ناپ ياد می شوند کهپال و  ت به نام هایيسکافرزندان  .می کشاند تر يمقد یها هزمان به را

 اين ديودور] پس از 30. [را زير فرمان خود در آوردند ليقبا نموده، شمار بسياری از ميتقسميان خود 
 ی گک ها را باز می گويد.داستان آمازون

 
 ینشانه هادر بر دارنده را فشرده تر ساخته بود، ) Trogus( تورگوس مقاله پومپهکه  ن،يجاست اثر

 ايآس ،سال 1500در درازای ] 31[ انيبر مصراسکيت ها  یروزيپس از پ :است ريز گاهنامه يی
 -در پی آنان]، و 33[فرمان راندند ايآس بر سال 1300 انيسپس آشور -] 32. [باجگذار اسکيت ها گرديد

کوروش  -انيارسپشاه  روی کار آمدنها با مادفرمانروايی  انيپاچون  ،گونه ني. ا]34[سال  350 مادها
 عصر ويزوسيس انيبر مصراسکيت ها  یروزي، پ) پيوند زده می شودلادياز م پيشششم  سده ميانه های(
)Vezosis( 35[ .صورت گرفته باشد لادياز م پيشسال  3700 والیح تورگوس، بايد مپهواز ديد پ.[ 
 

 )Skolopite( و اسکولوپيتی ینيپلهای شاهی  دانخانبرومند  انجوان بارهدر  ی رااستاند نيهمچن نيجاست
دو نسل طی  تقريباد نمی توان رخدادها ني]. ا36[ ی گک ها می آورد.آمازون خاستگاهو کشته شدن آنان 

آتن بر  یتسکيا شاهزاده -) Panasagor( لشکرکشی پاناساگور، و دنجا داشته باشاز جنگ تروا  پيش
 .نسل کيپيش از  –] 37[
 

های ذکر  خيتارنمی توانست  نيجاستاثر کل با استفاده از در ، یحيمس تاريخ نويس – )Oros( سیواور
شايان ] (38[ در باره توفان نوح بودکتاب مقدس  شماریسال شده از سوی او را بپذيرد. چون مغاير

راجع به  هيچ اطلاعی ،یباستان خيتار بارهدر »  Eusebiusبيوس تقويم اوسي«است که در  يادآوری
  وجود ندارد) .يت ها سکا

  
 ناياز ن پيش سال 1500 پيش تر از  دورهرا به  اير اروپا و آسبها يت سکاسلطه  و یابيدستاوروسی، 

 يروزی ها را مرتب نمود. پجنگ او تسلسل  .افتد یم لاديقبل از م 3553 سال در دانست کهمی مربوط 
 می پنداشت ماز رُ  سيسال قبل از تاس 1300پيشتر از ها  او يت سکا نينا بر -پادشاه آشور یروزيپ
سال قبل  480 پيشتر ازها يت سکابا  )Vesozisويزوسيس مصری ( .[39])لادياز م پيشسال  2053(

  .] 40[  سال پيش از ميلاد) 1233( جنگيده بود مرُ  سياز تاس
 

می  تروانبرد از  شيپ یاندکرا جنگ  تاريخ وقوع اينمانند هرودوت، درست  ، Orosius،اين گونه
،  Skolopiteباره در. داستان ی انگاردم هايت سکپيروزی ا، نيجاست را مانند جنگ جهي، اما نتپندارد

 ].41[ همخوانی دارد نيبا جاست  Orosius ی گک ها در اثرو آمازون ینيپل
 

  رشناس:نام های شماری از اسکيت های س
  افسانه يی:-آ

  نيمه انسان نيمه مار  پسر هرکول از مادرِ  -)Agathirs( اگافريس
  پادشاه همه اسکيت ها -پسر هرکول -گيلون

  پادشاه افسانه يی همه اسکيت ها - اسکيت
  پادشاه افسانه يی همه اسکيت ها و نيز نام خدای آتش - پروميته
  پادشاه افسانه يی همه اسکيت ها - دردان
ملکه افسانه يی سارمات ها، مادربزرگ همه پادشاهان سارماتی، که در شهر افسانه يی روسکاناکا  -زرينا

  فرمان می راند.
  نيای افسانه يی سلاوی ها، پدر سلووين و روس - اسکيت
  پسر اسکيت، نيای افسانه يی سلاوی ها، يکی از بنيادگذاران سلووينسک (نوگورود) -سلووين

  فسانه يی سلاويی ها، برادر سلووين، بنيادگذار  سلووينسک (نوگورود) پسر اسکيت، نيای ا -روس
  

  باشندگان سرزمين افسانه يی قطب شمال (هيپربوری) را با اسکيت ها يکی می پندارند.  ،گذشته از اين ها
  
  دودمان های اسکيتی و نمايندگان معروف آن ها بر اساس منابع آسوری: -ب
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با وی  Esarhaddon پيش از ميلاد که  675تا سال  اسکيت ها پيشوای -)Ishpakay( ايشکاپای-
  .[48] رزميده بود

پيش از ميلاد که در متون  650-675پادشاه اسکيت ها در حوالی سال های  -)Partatua( پارتوتا-
  .[49] يکی می پندارد Madia Protofitهرودوت او را با پدر  آسوری از وی ياد شده است.

  
 ان اسکيتی و نمايندگان دودمان هايی که هرودوت از آن ها نام برده است:دودمان های شاه پ.

  .[50] شاه نيمه افسانه يی اسيکتی که برای نخستين بار سرشماری نفوس را انجام داد –اريانت -
سال آزگار باج می  28شاه اسکيتی در نيمه دوم سده هفتم پيش از ميلاد، پسر پروتوپی که از مادها -مادی-

  .[51]ستاند
پيش از ميلاد جنگيده  514/512داريوش در  حوالی  -پادشاه اسکيت ها، که با شاه پارس ها -ايدانفيرس-

  بود. 
هنگام جنگ های اسکيت ها با  در که يکی از پادشاهان، معاصر ايدانفيرس -)Taksakis(تاکساکيس-

 .[53] ی راندفرمان م) Budins(و بودينی ها  )Gelons( گيلونی ها پارس ها بر سپاهيان
يکی از معاصران ايدانفيرس، که در هنگام جنگ های اسکيت ها با پارس  - )Skopasis( اسکوپايسس-

  اسکيت ها و سارمات ها را به دوش داشت.  تکاورها فرماندهی دسته های 
  )Oricاوريک (و ) Oktamasad( ، اکتاماساد)Skil(شاه، پدر اسکيل -  )Ariapif( ارياپيف-
  

  و سرشناسانی که از ساير منابع شناخته شده اند:دودمان ها 
  شايد برادر ايدانفيرس -مارساگيت-
  هرودوت از او نامی نبرده است. -ارگوت-
نماينده فرضی دودمان اسکيتی در بوسفور، که از روی يک سکه  که تاريخ آن در حوالی -سارماک-

  ..[55].يبت شده است، شناخته شده است.ثپيش از ميلاد ت 409-405
  

  پيش از ميلاد): 70-330(در حوالی سال های  پادشاهی های اسکيتی در دوبرودج (اسکيتيای کوچک)
  پيش از ميلاد، 270نزديکی  -کانيت-
  سده دوم پيش از ميلاد، -هراسپ-
  سده دوم پيش از ميلاد، -اکروسا-
  پيش از ميلاد، 100نزديکی سال  -تانوس-
  سده يکم پيش از ميلاد، -زری اکس-

....  
  

 اسکيت ها در عهد باستان:
توده کوچرو  کيعنوان  به ، واهيس یاباشنده شمال دري یاصل لهيقب در عهد باستان چونانِ يکا يت هکسا

بود  و گوشت گاو ريشها به سر می بردند، شهرت داشتند و خوراک شان کاروان چادرها و که در  دامدار
شان شهره آفاق گشته بود. اين اپذيری شکست نزه اآو وبنام بودند خود  زيخشونت آم یجنگهای رفتارو با 

 یوحشمتمايل به  یرمانگرامدل آ ايو هم به الگوی خشونت  اي(و  تيبربربه نمادی از ها يت سکاگونه، 
 ].[61نمايی) مبدل گرديده بودند

 
  :نتيجه گيری های دانشمندان علم ژنيتيک

 اندR1a1 و آسيای ميانه حامل هاپلوگروه هایبسياری از اسکلت های يافت شده اسکيت ها در سيبيری 
 گ.]- [به گونه يی که می دانيم، اين هاپلوها ويژه توده های ايروهندواروپايی است..[62]

  
  اسکيت ها در سنت های قرون وسطايی:

می » اسکيت کبير«گاهنامه نگاران روسی خاطر نشان ساخته اند که توده های روسی را يونانيان به نام 
  رده شده است:باز اسکيت ها بارها نام » سال های موقت«ند. در داستان خوانده ا

، آمدند هايت سکاکردند، از  یم یوب زندگي، در دانيمما گفت همان گونه که ،یسلاوخلق که  ینگامه«
سلاوها  نيسرزمدر ، و می نشستند (زندگی می کردند) وبي، و در داننامنهاد ی، بلغارهاهااز خزريعنی 

بودوباش  )volynyan( ولينيان هاآن کنون در که ند. دولئب ها در بوگو زندگی می کردند بودمهاجر 
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در آن سوی و  )Dniester( ی دنيسترکيدر نزد) Tiverts( و تيوريتس ها  )Ulich(اولوچ ها  ودارند. 
می  ايدر های تا کرانه دنيستر رودخانه آن ها در امتداد: جاگير داشتند. آن ها فزونشمار بودندوب يدانرود 
می » اسکيت کبير« ها را آن انيونانيو  گرديده است.فظ ی شان تا همين اکنون حها ، شهرستانندنشست

  »خواندند.
  
ها و  نگيکيواو با خود شمار بسياری از  ماند. فييدر کرا  گورياو  تاخت انيوناني رب )Oleg( گلِ اُ 

 دريولی ها و  )Meyrueis( يری هام و )Krivichy( کريوچی ها و )Tschud( چودها سلاوها و
)drevlyan(  وياتيچی ها  وپوليان ها و سيويرليان ها   و)Vyatichi (دولب ها و کروات ها و 
)Dulebs( تيورسی ها و )Tivertsy(  اند، به همراه گرفت. همه اين شناخته شده را که چونان تولماچ ها

  .»ياد می کردند »اسکيت بزرگ«به نام  انيونانها را ي
  

گاهنامه نويسان روسی سده هفدهم، توده های قرون وسطايی دولت روس را ادامه اسکيت های کبير می 
  »)گفته هايی در باره سلاوی ها و روس و شهر سلووينسک«(نگاه شود به کتاب: شمردند. 

  
  توده های اسکيتی باستان عبارت اند از:

، neuritis (nerve) ، نئورها)Gelo( لوها، گي)Agathirs( ،  اگافيرس ها)Borusci( بوروسکی ها
، )Boudin( ، بودينی ها)iyrks( ، ايرکس ها)Thissagets( ، فيساگيت ها)arimasp( اريماسپ ها

، avhaty (Lipoksai)، اواهات ها يا ليپوکسی ها)geta( ، گيت ها)Melankhlens( ميلانخيلين ها
 ، پرالات هاTraspie (Arpoksai)پی ها ، تراسkatiary (Arpoksai)کاتيارها يا ارپوکسی ها 

paralaty (koloksai, chipping)ايسيدون ها ،)Issedones(، سارمات ها، تاوری ها )Tauris( ،
 .، ساک ها و ماساگيت ها)Androthags( ، اندروفاگی ها)Argippeans( ارگيپی ها

 
  در ويکی پيديا در باره سکايی ها يا ساک ها چنين آمده است:

های جنوب تبار بودند که محل زندگی آنان از شمال به دشتنشين ايرانیدسته يی از مردمان کوچ سَکاها«
سيبيری، از جنوب به دريای خزر و درياچه ارال، از خاور به ترکستان چين و از باختر تا رود دانوب 

ردند. سکاها بهای همسايه خود يورش میرسيد. سکاها مردمانی جنگجو بودند و گهگاه به سرزمينمی
های هرودوت، بقراط، ارسطو، استرابون، و کردند. در نوشتههمواره در تاريخ قديم ايران خودنمايی می

 است.بطلميوس اطلاعاتی در مورد سکاها داده شده
  

 در ناحيه سکانشين، در شرق، نفوذ چين در فرهنگ بدوی ناحيه غلبه داشت، و در مرکز، عناصر ايرانی
های گرايش خورد و در مغرب، عناصر يونانی آشکار بود. با اين هم، به رغم اينمیبيشتر به چشم 

سکاهای «بيگانه، فرهنگ بدوی در سراسر ناحيه غالب بود و در آلتای به صورت خام، و در ميان 
عصر خود چنان عامل مهمی به  روسيه جنوبی با پختگی بيشتری جلوه کرد. سکاها در زندگی» سلطنتی

 آمدند که هرودوت بايسته دانست يک کتاب کامل از تاريخ بزرگ خود را به آنان اختصاص دهد.شمار می
 

 ناميد و حال آن که سراسر نواحی جلگه واقع در شمال» سکائستان کوچک«استرابون منطقه دوبرويا را 
 نام گذاشت. » سکائستان خاوری«و شمال شرقی دريای سياه را 

 
ناميدند. آن چنان که ها آنان را سَکا میشدند و پارسيان و هندیز ناميده میسکاها در زبان آشوری اشکو

های هخامنشی نگاشته شده؛ سَکَ يا سَکا نامی است که در زبان پارسی باستان برای سکاهايی که در کتيبه
 است.از طرف آسيای ميانه با ايرانيان سروکار داشتند، به کار رفته

 
 است:، از چهار دسته سکا ياد کردهنبشته هخامنشی بيستونسنگ

) (سکاهای آن سوی دريا: کريمه، Dahā (= Sakā paradraya)/Dahaeسکا پَرَدرايه/داها (
 دانوب)

) (سکاهای تيزخود، سکاهای Sakā tigraxaudā/Massagetaeها (خوده/ماساژتسکا تيگره
 ماورای سيردريا)
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نوش، سکاهای ) (سکاهای هومSakā haumavargā/Amyrgiansها (ورگه/اميرجيانسکا هئومه
 ماورای آمو)

 ) (سکاهای آن سوی سغد)Sakā para Sugudamسکا پرََ سوغودمَ (
 
سکيث هستند. اين نام از اين جهت به اين مردمان داده شده بود که اهای هرودوت موسوم به ها در نوشتهآن
افزايد با خود داشتند. هرودوت می يی يشه پيالهاست و اين افراد همسکيث در زبان يونانی به معنای پيالها

های اروپايی به سيت ناميدند. همين کلمه در زبان) میSecolotesکه سکاهای اروپايی خود را سکُلتُث(
)Scytheها دانان دوران امپراتوری اسلامی آناست. در زبان عربی هم تاريخدانان و جغرافی) تبديل شده

 اند.را ساک ناميده
 

ها همان سَکَ رود که اسم آنناميدند، اما گمان قوی میدقت آشکار نيست که سکاها خود را چگونه میبه 
هايی که اقوام مختلف در نقاط مختلف دنيا برای اشاره است، چرا که ناميا سَکا يا چيزی نزديک به آن بوده

از مرز و «است: واژه سگسار آمدهبه آنان به کار برده اند، همگی مشابه هستند. در فرهنگ شاهنامه، زير 
  هايی که داهيان در آن جای گرفتند.بوم
  

 خوانيم:...و در باره داهيان زير کلمه سکزی می
داه گروهی بودند از آرين که در دشت خوارزم جای گرفتند و پس از آن در کنار جنوبی دريای خزر «... 

ايران گروه داه را پراکنده ساخت. يک دسته از آنان  جايگير شدند. از... آنان مردم به ستوه آمدند. پادشاه
را به زابلستان کوچانيد و آنان را سکزی خواندند... و دشت خوارزم داهستان ناميده شد که مخفف آن 
دهستان است و اکنون به دهستان معروف است و يک دسته از گروه داه را در زمينی جای دادند در 

 ».طبرستان...
 

شهر توان گفت سنگسر که در نواحی جنوبی دريای کسپين قرار دارد و امروزه به مهدیبه اين ترتيب می
ها از بازماندگان داهيان و با مردم سيستان معروف است، جزئی از سگسار باستانی است و سنگسری

باشند و نيز نام سنگسر از نام همين قوم و واژه سگسار (سجستان) و خوارزميان قديم از يک نژاد می
 است.فته شدهگر
 

 :شواهد ادبی
 سکاها برای نخستين بار قرن هشتم پيش از ميلاد در مدارک تاريخی ظاهر شدند . 
 

زيستند و بعدها به نقاط ديگر مهاجرت سکاها در آغاز همراه ديگر مردم هند و اروپايی در يک جا می
انجام شد. بعضی از قبايل های بزرگ هند و اروپايی کردند. مهاجرت اقوام سکايی در دوران مهاجرت

های اورال و گروهی به سمت های جنوب سيبيری را ترک گفته، گروهی به طرف کوهآريايی جلگه
های تيانشان وارد سرزمين کاشغر شده، از آن جا سيردريا و آمودريا رفتند، آن ها پس از گذشتن از کوه

نگ را تا کانسو را به تصرف درآوردند و چار و توئن هواهای کوتچه و قرهسراسر ترکستان شرقی و دره
 با خاک چين همسايه شدند. 

  
پيش از ميلاد دانست، و آن  ١٧٠٠که مربوط به سکاهاست، آغاز تاريخ آنان را شايد بتوان حدود  يیجاتا  

رسيدند. اين مهاجران از ينی سئی به غرب  سئیهنگامی است که نخستين طوايف هند و اروپايی به ينی
صورت  ها اقتصاد ويژه خويش را به وجود آوردند، و برخی از آن ها بهو به سوی قفقاز رفتند. آن آلتای

 شکارچی و بدويان گله های حاصلخيز سکونت اختيار کردند و گروهی ديگر به صورت کشاورز در دره
و استفاده از مس را  گریوارد، تا آن زمان، هنر ريختهها اقامت گزيدند. اين مهاجران تازهدار، در دشت

هايی آن ها که در اعماق زمين فرو رفته با قالب گریهای ريختهبه خوبی فرا گرفته بودند. بعضی از کوره
ساختند  يی می است. آنان ظروفی با رنگ متمايل به قهوهکه برای ساختن داس به کار می رفت، کشف شده

برای قطع درختان از ابزار و و تبرهای مفرغی استفاده کشيدند، و  هندسی می هایو بر روی آن ها طرح
 کردند. می
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اند. آن ها در آن زمان در پيش از ميلاد از سکاها ياد کرده ٧٠٠-٧۵٠های آشوری مربوط به کتيبه
ها تا النهرين بابل و آشور به دور بودند. آنهای بينکردند و از تاثير تمدنهای آسيای ميانه زندگی میاستپ

ها قرار داشتند که در نواحی جنوب آن جانشين خود مادها و پارستاثير تمدن برادران يک زيرد زيادی ح
های مزدايی و کردند. سکاها مانند قوم خويشاوند خود سرمتيان از جنبشها در فلات ايران زندگی می

 دور بودند. ها را دگرگون کند، به گری که سرانجام توانست اعتقادات مادها و پارسزردشتی
  

  نويسد:هرودوت در کتاب چهارم در مورد اين مردمان می
در مورد سکاها حکايت ديگری هست که به عقيده من بيشتر مورد اعتماد است. موافق اين حکايت سکاها 

 5ها آنان را بيرون رانده و سکاها از رود آراکس (همان جيحون)ابتدا در آسيا مسکن داشتند، بعد ماساگت
ها مشورت کردند که چه کنند. ها وارد شدند. چون عده سکاها زياد بود، کيمریگذشته به زمين کيمری

داشتند که برای خاک خود را به خطر نيندازند، پادشاهان به عکس معتقد بودند که پايداری کنند. مردم عقيده
به دو دسته تقسيم گشته با هم دادند بجنگند تا کشته شوند، اختلاف شد و بين پادشاهانی که ترجيح می

جنگيدند و همه کشته شدند. بعد مردم جسد آن ها را دفن و اراضی خود را رها کره و سکاها آن ها را 
های کيمری وجود دارد... روشن است که سکاها در تعقيب گرفتند. هنوز هم در مملکت سکاها قلعه

ها در طول دريا حرکت کردند و زيرا کيمری ها راه را گم کرده وارد آسيا و مملکت ماد شدند،کيمری
 ها و بربرها خيلی شايع است.سکاها به سمت قفقاز رفته و داخل ماد شدند. اين روايت در ميان يونانی

 
هرودوت در انتهای اين گفتار از تهاجم سکاها به ايران در دوران هووخشتره مادی ياد کرده؛ در حالی که 

را محاصره کرده بود. خبر تهاجم سکاها به آذربايجان هووخشتر را ناچار سپاه ماد نينوا پايتخت آشور 
کرد از نينوا بازگشته تا از کشور خود دفاع کند، شکست مادها در جنگی که در نزديکی درياچه اروميه 

های آنان در کتاب ارميا واقع شد، موجب شد سکاها به قدرت اول آسيا بدل شوند. از تاخت و تاز و غارت
است. چند سال بعد هووخشتر با کشتن رهبران آنان موفق به تب مذهبی يهوديان نيز ياد شدهاز ک

ها گاه با آشور همپيمان شان شد. سکاها در روزگار مادها بارها به مرزهای ايران تاختند. آنشکست
دها، خشتريته جنگيدند. به دنبال حمله مجدد آشور به ماشدند و زمانی به همراه مادها با آشوريان میمی

برای پايان دادن به حملات آشور با ماننا و سکاها پيمان دوستی بست و عملاً با آشور وارد جنگ شد. بعد 
ها (يکی ديگر از قبايل صحرانشين شمال قفقاز) به منطقه شمال غرب ايران حمله کردند از سکاها، کيمری

 و خاور اناتولی را نابود کردند. و در سر راه خود، دولت اورارتو در باختر درياچه اروميه 
  

ترين پادشاه ماد در ده سال اول حکومتش موفق شد که رابطه خوبی با پروتوثيس پادشاه هووخشتره بزرگ
سکاها برقرار کند. هووخشتره ارتشش را به دو بخش پياده نظام مجهز به نيزه و سواره نظام تيرانداز 

و دولت نيرومندی در ماد تشکيل داد. هووخشتره پس از انقياد  (شکلی که از سکاها آموخته بود) تقسيم کرد
سکاها در ماد، گروهی از سکاها را به غرب ماد کوچ دادند و اين سرزمين را به نام آنان سکزی يا ساکز 

ای نويسد: سکاها در زمان اشغال ايران، سَقِز، ناحيهخواندند که اکنون به سقز معروف است. گيرشمن می
را پايتخت خود قرار دادند. چنان که آثاری از ايشان در آن حوالی پيدا شده و گويند که کلمه  از کردستان

  (سقز)، مشتق اسم سکا است.
 

های های مرزی با سکاها ادامه داشت. در يکی از همين درگيریدر اوايل دوران هخامنشيان درگيری
ها در ز سکاهای خاوری به نام ماساژتگذار هخامنشيان در نبردی با گروهی امرزی کورش بزرگ بنيان

پيش از ميلاد کشته شد. بعدها داريوش بزرگ ديگر پادشاه هخامنشی درسال  ۵٢٩منطقه خيوه به سال 
پ. م. برای تنبيه سکاها تا مرکز اروپا و حدود مولداوی امروزی پيشروی کرد. هرودوت نقل  ۵١۴-۵١٢

ه نمودند و در عوض رويارويی و جنگيدن با سپاه کند که سکاها از راهکار کوچ نشينان استفادمی
های وحشی کشاندند. هرچند لشکرکشی هخامنشی گريختند و سپاه داريوش را تا داخل اعماق سرزمين

داريوش نتوانست سکاها را زير يوغ هخامنشيان درآورد. ولی آسيای غربی را برای سه قرن از حملات 
 چادر نشينان سکايی در امان نگاه داشت.

 

                                                

  . در اين جا به اشتباه جيحون نوشته اند. منظور رود ارس است، نه آمو.-گ.5



 12

نشين در مرزهای شرقی در زمان اشکانيان و در حدود اواخر سده دوم پيش از ميلاد سکاهای کوچ
اشکانيان پيشروی کردند و نواحی قندهار و سيستان امروزی را تسخير نمودند. سکاها از آن جا به کابل و 

نام اين اقوام برمی گردد. پنجاب نيز نفوذ کردند. تسخير سيستان دائمی بود، چنانچه نام سيستان در واقع به 
آن ها در اين دوره مشکلات بزرگی برای اشکانيان آفريدند و اشکانيان را تا سراشيبی باژگونی پيش 

) در نبرد با سکاها کشته شد و جانشين او اردوان .پ. م١٢٨ح -١٣٧يا  ١٣٨بردند. چنانچه فرهاد دوم (ح
ز مرگباری زخمی گرديد. تنها در زمان مهرداد ) نيز در نبرد با آنان به طر.پ. م ١٢٣ح -١٢٨دوم (ح

) که اشکانيان توانستند بر سکاها غلبه يابند و مهرداد دوم سکاهای سيستان .پ. م ٨٧ -١٢٣دوم بود (ح
  » تحت فرمان اشکانيان درآورد.

  
 بودند که در یشمال یرانيا یباستان لياز قبا یها) گروهالنها، ماساگت ت،ياسک ها،یکاها (سرمتس«

 اي النی نيلات ،یوالن یونانيها معروف بودند. نامشان در زبان النبه تاريخ نويسان  کيکلاس یهانوشته
 ،)Rhoxolanoiيی (، رهوخولانو)Asaioi( يیويها آسائ از آن یکي ا) يAlani or Halaniی (هالان

 ن،يآغاز یهاثبت شده است. در زمان) Iazyges(زگسيو آ Sirakoiيی (رکوي، س)Aorsoiيی (آئورسو
 بخش چشمگيرو  مهيها کر . بعدها آنکردندیم یزندگ اهيس یايکسپين و در یايدر شمال در هاالنیانبوه 

  کردند. ريقفقاز را تسخ
 
حرکت  يانهم یاياول هزاره پ. م از آس مهيدر ن گفتند،یسخن م یشرق شيها هم به گو سکاها که آن شتريب

تا  يانهم یايها را از آس حضور آن یو روم یونانيدند. مولفان کردند و در نقاط دوردست پراکنده ش
 تينداشتند، اسک یکدستي تباری بيمنابع، سکاها که ترک نيکردند. در ا ديتائ اهيس يیايدر یشمال یهاکرانه

 یقفقاز وارد نواح قياز طر يیسکا لياز قبا یبخش .پ. م هشتمو هفتم  یهااند. در سدهشده دهيو سرمت نام
 مستقر شدند. نيدر فلسط ارفتند و حت نيو جنوب فلسط هيسور ن،يالنهر نيبه ب ها نيشدند. ا ايآس یشرق

 
از سکاها تا کرانه چپ دانول  یگري. گروه دکنندیم دينقل و انتقالات را تائ نيا زين یو بابل یآشور منابع

 ليقبا گريفشار د .پ. م ١٣٠بزرگ مقاومت کردند. در حدود  وشيدر برابر دار هانيرفتنه بود. هم شيپ
و  دنديرس نيالنهر نيبه ب نانياز ا یجا را ترک کنند. بخش از سکاها را واداشت که آن یگروه یايدر آس

جا به هندوستان  و از آن دنديدر رخج اسکان گز گريد یگذاشتند و گروه اديرا بن ابنهيآد يیسلسله سکا
که  یامروز ستانيا در سه از آن یکردند. گروه جادياگ، اما کم دوام ربز یورتامپرا کيوارد شدند و 

 نيسرزم نيهندوستان بود، ساکن شدند. نام آنان تا به امروز در نام ا يیاز قلمرو سکا یتنها بخش کوچک
که » الن«در نام  هيباستان ارَ یرانيو کلمه ا آوردندینژاد به شمار م يیايحفظ شده است. سکاها خود را آر

و  کردندیو شمال قفقاز بر خود اطلاق م هيجنوب روس یهادر جلگه انهيم یهادر سده بازماندگان آنان
  ».است افتهياست، بازتاب  یامروز یعمده زبان اوست شياز دو گو یکيکه نام  »رَنياَ «
  

در زبان روسی مصدری است به نام داکتر شيشف در کتاب خاستگاه و پرورشگاه تاجيک ها می نويسد: 
(مسافر، کسی که پيوسته از » اسکيتاليتس«(مسافرت، سفر کردن) که از آن اسم هايی چون  »اسکيتاتسيه«

(مسافرت، سفر، مسافری)، ساخته شده است. افزون بر شکل » اسکيتانيا«جايی به جايی می کوچد)، 
  (سفری) موجود بوده باشد.» اسکيتتس« -، چنين بر می آيد که در گذشته شکل کوتاه آن»اسکيتاليتس«
  

، چيزی ديگری جز کلمه يونانی »اسکيفيس«شوارتس می گويد که از همين رو، من برآنم که کلمه يونانی 
نبوده است و کلمه اسکيف در گذشته به معنای توده خاصی نبوده، مگر تنها کوچيان را » اسکيتاليتس«شده 

هايی که الکساندر  برعکس توده های مسکون اسکيف (اسکيت) می خوانده اند. به باور شوارتس، اسکيت
(اسکندر) با آن ها در ترکستان در آغاز در خجند و سپس در نزديکی بخارا سر وکار پيدا کرد، نياکان 

  سلاوی های کنونی بوده اند به ويژه سلاوی های خاوری.
  

 آريان، اسکيت ها را به دو گروه اروپايی و آسيايی تقسيم می کند. زير نام اسکيت های اروپايی، بايد آن
هايی را شناخت که در کرانه های راست سير دريا می زيسته اند. آريان تنها در بخش سوم کتاب چهارم 
خود آنان را به گونه مستقيم اسکيت های آسيايی می نامد. او، زير نام اسکيت های آسيايی، آنانی را می 

ايی که امروز قرغيزها و شناسد که به کرانه چپ سير دريا کوچيده بودند، ميان اين رودخانه و آمو، ج
  قيساق ها بود و باش دارند. اسکيت های باشنده جنوب رود آمو را آريان ماساگيت ها می خواند.
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 وففرهنگ آندرونوروی هم رفته، گستره فرهنگ اندرونوفو را زيستگاه سکايی های آسيايی می شمارند. 

همانند مربوط به  یبوم یاهیاز فرهنگ يی مجموعه )Андроновская культура: ی(به روس
و باختر  يیايآس یهااستپ غربی در منطقه لادياز م شيپ ١٠٠٠تا  ٢٣٠٠ رامونيعصر برنز بود که از پ

 یلاديم ١٩١۴که در  تاس ووفندرونابه نام  يیدار روستامفرهنگ نام خود را وا نيوجود داشت. ا یريبيس
. شدافتي - بودندبه خاک سپرده شده يیهاهمراه سفالشده که به خاک دهيخم یهابا اسکلت– يیدر آن گورها

 .نديگویپتروفکا هم م-نتاشتايفرهنگ س نيبد
 

 شده جنوب و خاور گسترده است که به سویبرجسته داشته فرهنگ وابستهو چهار خردهفآندرونو فرهنگ
 بودند:

 یهاسال انيفرهنگ م نيا ،یناورال و شمال قزاقستان کنو یهادر جنوب کوه ميآرکائ- پتروفکا-تاشتانيس
 : است ريز یهابخش رندهياست و دربرگبرپا بوده لادياز م شيپ ١۶٠٠تا  ٢٢٠٠

باز  لادياز م شيپ ١٨٠٠ رامونيدر آن به پ یکه زندگ نسکيابيدر استان چل نتاشتايس استحکامات
  گ.]-برگرفته از ويکی پيديا» / .گرددیم
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  ، يافته يی از آرامگاه آمودرياآسيای ميانه –يک ساکی زرتشتی 

  گ.)-(بينی برجسته، چشمان بزرگ و ديش انبوه او ترديد در اروپاييدی بودن او بر جا نمی گذارد.
  

  تورها، سايريماها و دهايی ها، قبايلی بودند که از آيين زرتشت پيروی می کردند.
  

در باره سکايی ها (سيت ها) چه » امپراتوری صحرانوردان«در اين جا می بينيم که رنه گروسه در کتاب 
منطقه تاشکنت، فرغانه و کاشغر مسکن ملتی بود که «، چنين می نگارد: 73نوشته است. او در ص. 
بوده است) ياد کرده اند. پارس ها  و    Sseuk) (تلفظ قديم آنSseu» (سو«چينيان آن ها را  به نام 

) می شناخته اند. Sakaiانيان آن ها را به نام سکه (و يون» چاکا«يا » شاکا«هندی ها آن ملت را به نام 
های آسيايی می باشند که در آن جا سکونت ورزيدند. چنان که ديده شد، اين ملت، » سيت«اين ملت همان 

شاخه يی است از خانوداده عظيم سيت و سارمات يعنی خانوداه ايرانی صحرانوردی که در شمال غربی 
د. پس از تفحص ها و تجسس هايی که لودرس به عمل آورد، می توان مرغزاران (استپ ها) می زيستن

طبق اسناد خطی متعددی که به دست آمده، و از آغاز قرون وسطی » چاکا«گفت که زبان آن ها زبان 
  ».   ايرانی شرقی«است، زبانی است يا لهجه يی است از زبان 

  
تاريخ «يخ دانان قرغيزستان در کتاب رييس انجمن تار -اکادميسن پروفيسور داکتر اوسکون عثمانف

در بيشکيک به چاپ رسيده و کنون به عنوان  2012که به سال » قرغيزستان: از آوان باستان تا کنون
کتاب درسی رسمی تاييد شده از سوی وزارت آموزش و علوم جمهوری قرغيزستان در موسسات آموزش 

در «می نويسد: » ک ها در تاريخ جهانیسا«زير عنوان  54عالی آن کشور تدريس می شود، در ص. 
سوم پ. م. در گستره پهناور آسيای ميانه و قزاقستان، قبايل فزونشمار کوچی می زيستند -سده های هشتم
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آدم آزاد، مرد جنگی و دلير) می  - ساک ها (ساک -که ايشان را در متون سنگ نبشته يی پارسی باستان
ياد کرده اند. » تورها«نام اسکيت ها و منابع باستانی هند به نام خواندند. کاتبان عهد عتيق، آن ها را به 

  ها می ناميدند.» سئی«چينی ها ايشان را 
  

  پنجم پ. م. ساک های آسيای ميانه، در دو گروه قبيله يی گرد آمدند: -در سده های ششم
، و قبايل ديگر بودند. گروه نخست، در بر گيرنده ماساگيت ها، ابی ها، اپاسياکی ها، ديبيکی ها، داک ها -

به نام  -و منابع قديم يونانی»  تيگراخودا«اين اتحاديه را منابع باستانی پارسی، به نام ساک های 
می خواندند که به معنای دارندگان کلاه های نوک تيز می باشد. ساک های شامل اين » اورتوکاريبات ها«

وی تا تئينرتاو و ريزشگاه رود ايلی، به سر می اتحاديه، در گستره بس پهناوری از دريای کسپين و رزب
 بردند. 

 
جاگير اتحاديه دومی ساک ها، از شمال هند تا دامنه های کوه های پامير و آلتای و دره فرغانه بود.  -

 گ.  -»پارس ها اين ساک ها را به نام هاوماورگا می خواندند.
  
  
 

 
 یپوشش و یهایژگي(از و ستونينبشته باست در سنگشده دهيکه به بند کش یسکونخا پادشاه سکاها در حال

  )باشدیکلاه اش است که منسوب به سکاها م
 ريش انبوه، چشمان بزرگ و بينی برجسته اش آشکارا اروپاييدی بودن او را نشان می دهد.

 
  

  يادداشتی در باره زبان های ايرانی خاروی تخاری و سکايی:
های ايرانی ميانه زبان سکايی ميانه، يا زبان ختنی از زبان«ست: در ويکی پيديا در زمينه چنين آمده ا

است که نام شکل ميانه برجای مانده از زبان سکايی باستان است. از زبان سکاهای ميانه دو گويش به 
کيانگ اند که بنابر منطقه کشف آثار آن ها که در ختن و تمشق در سينوسيله آثار برجای مانده شناخته شده

اند. آثاری که به گويش ختنی هستند، به الفبای گذاری شدهت به دو گويش تمشقی و ختنی نيز نامچين اس
باشند. از گويش تمشقی نيز آثاری به دست آمده که براهمی نوشته شده و زير تاثير ادبيات بودايی می



 16

مان به سود زبان ترکی گردد. اين دو زبان در همان زهای پنجم تا دهم ميلادی باز مینگارش آن ها به سده
های ايرانی رايج های پامير، در غرب چين، گويشنشينی نمودند اما همچنان در کوهستاناويغوری عقب

های پشتو و وخی شباهت زيادی با زبان باشند که ممکن است با اين زبان پيوند دور داشته باشند. زبانمی
 دهند.سکايی ميانه نشان می

  
بردند و از اوايل سده دوم پيش نی از حوضه رودخانه تاريم تا مرز بلخ به سر میقبايل سکايی، در سرزمي

 از ميلاد به سوی باختر و زرنگ و رخج و بعداً به هندوستان شمال غربی کوچيدند.
 

مانده آن حاکی از های باقیدر سده يازدهم ميلادی در نواحی کاشغر زبان کنچگ رايج بوده که واژه
 های سکايی است.گويش شباهت اين زبان به

 
های پاميری امروزی ادامه تاريخی اند، شايد زبانشناسان ذکر نمودهبه طوری که بعضی از زبان

های مختلف سکايی باشند. بررسی قياسی زبان سکايی ختنی و گويش وخی امروزی، که از گروه گويش
يی  دهد که از سرچشمهشان میهای پاميری است، حاکی از شباهت تاريخی اين دو زبان است و نزبان

 اند.نزديک به هم پيدا شده
 

 :هابرخی واژه
 ]۴ها از زبان سکاهای مغرب در کناره دريای سياه و جنوب روسيه:[برخی واژه
arvant  - تند و سريع 

 Aspa - اسب 
atar -آذر 

carma - چرم  
Gausa - گوش 
Hapta - هفت.«  

  
) است و خصلت زبان ايرانی سِتم centumتم (خصلت زبان تخاری کِنبه هر رو، می دانيم که 

)Satem تفاوت ميان اين دو، تنها يک تفاوت لهجه است. يعنی در واقع ما يک زبان ايرانی کهن داريم .(
که شامل گويش ها و زبان های گوناگون است. نه اين که يک زبان مجهول الهويه وجود داشته باشد که نام 

  .آن سکايی و تخاری و... باشدبخشی از آن ايرانی و بخش ديگر 
 

زمانی که هرودوت با سکاهای غربی (باشنده اوکراين) مصاحبه نمود، آن ها به او گفته بودند که دست کم 
آمده اند و اکنون ديگر زبان برادران خاوری خود را نمی فهمند. همين » خاور«هزار سال است که از 

گستره زيست اشکانی -ا را از مرو و گرگان و همان طور، برخی تاريخ نويسان رومی هم خاستگاه سکاه
  .ها (ترکمنستان امروزی) بيان کرده اند. اين ها همه به يک نقطه می رسند

 
پهلوی همگی يک شکل و » اپَـرَ«فارسی و در واقع » ابَـرَ«همانند  Overانگليسی  و Uber واژه آلمانی

بسيار جوانتر هستند و در واقع صورت دگرگون  اوستايی Upairi يک فرم هستند. اما آشکار است که از
است. اين هم » رفتن«که به معنای   Gaiti شده آن هستند و نسبت به آن قدمتی ندارند و يا واژه اوستايی

 و... در آمده است. شگفتی در اين جاست که در ترکی هم می گويند Gehe و Go به صورت
Gah/Gal, ايجان در واقع، يک زبان ايرانی است با اندکی واژه های آذرب . اگر نيک بنگريم، زُبان ترکی

 تورکی. 
  

» دريا«انگليسی به معنی  Sea ، تشابه اين واژه با»سو«نمونه ديگر اين که آب را در ترکی می گويند 
را می گويند » کجا«هستند و يا برای نمونه در ترکی » جوی«جالب توجه است و در واقع اين ها همان 

 که امروز تبديل به Hwere را می گفتند» کجا«الب اين جاست که در انگليسی کهن ، حال ج»هارا«
Where   اضافه می » مَه«شده است. و يا برای نمونه در ترکی برای منفی کردن فعل به انتهای آن يک

در واقع از ريشه اوستايی » مه«که اين » ميا«و در واقع » نيا«يعنی » مَه-گل«کنند. مثلا می گويند 
يعنی » ما خواهی«است که فعل را منفی می کرده است. مثلا در زبان پهلوی می گفته اند » ما«
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نمی «يعنی » ما يعلمون«مَخواهی(نخواهی) و.... اين پيشوند حتا به عربی هم وارد شده است. مثلا 
  .»دانند

 ....البته مثال ها بسيار است
 

روس ها و انگليسی ها در سده نوزدهم بوده است. در باره ايرانی بودن سکاها، رقابت تنگاتنگی ميان 
تامارا تالبوت رايس يکی از آن نويسندگان است. اما مهم تر از او شارون ترنر نويسنده انگليسی است که 

سال پيش در يکی از آثار خود ريشه ژرمن ها و بطور کلی اروپای شمالی را از سکاها معرفی  130
گوت «ناگون سکايی هستند که متمدن ترين قوم سکايی باشنده آلمان همان نموده و گفته که اين ها قبايل گو

بوده اند. اين ها همگی مستقيم و غير مستقيم به ايرانی بودن سکاها اشاره کرده اند. يعنی اگر نگفته » ها
 .اند ايرانی، گفته اند آريايی که باز همان معنای ايرانی را می دهد

 
تحقيق در باره سکاها همين است که آن ها خود را يکی از قبايل سکايی  اما علت شيفتگی انگليسی ها به

فرزند سکا) می دانند. حال بلخيان به خون ها می گفته اند  - Saxon سونو يا همان (-غربی يعنی سکَ 
  ». سونو«، و انگليسی های کهن و تخارها می گفته اند »هونو«، سکاهای ختنی هم می گفته اند »هونو«
  

که ديده می شود، اين يک اختلاف لهجه بسيار ناچيز است، نه اختلاف زبانی ريشه يی که  همان گونه
بخواهيم آن ها را زبان های جداگانه بناميم. وقتی نقل قول تاريخ نويسان دوره اسلامی در باره بخارا می 

همين بدين معنا بينيم، شگفتی زده می شويم که می گويند زبان هيچ کدام از روستاهای بخارا يکی نيست. 
است که قبايل ايرانی آنچنان گوناگون و بيشمار بوده اند که زبان مردمان يک ايالت شان شبيه هم نبوده، 

  .چه رسد به اين که با هم هزاران کيلومتر هم فاصله داشته باشند
  

سکاها تا جايی که روشن است، آخرين پژوهشگر و دانشمند برجسته ايرانشناس که بطور دقيق روی زبان 
کار می کرد باز هم يک انگليسی به نام پروفسور هارولد والتر بيلی است. او يک گنجينه پنج جلدی منتشر 

که يک جلد آن يک ديکشنری بسيار  Khotan-Saka ساخت به نام دايره المعارف زبان سکايی ختنی
 گسترده سکايی است و چهار جلد ديگر آن ادبيات سکايی. 

  لينک آثار ايشان: 
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-

author=Harold%20Walter%20Bailey&search-
alias=books&sort=relevancerank 

 
هر انگليسی دانشجوی رشته ادبيات که می خواهد زبان «پروفسور بيلی جمله مشهوری دارد که می گويد 

و البته شايد لازم به ». آگاهی داشته باشد» کتيبه های ايران باستان«از  مادری خويش را بهتر بشناسد، بايد
ذکر نباشد که نه تنها بيلی که بيشتر ايرانشناسان بزرگ مانند يوزف ولسکی(لهستانی) سکاها را ايرانی می 

 دانند و روشن است غير از اين هم نبايد باشد مگر اين که قصد و غرضی در کار باشد. 
  

  :سکای پروفسور بيلی-دانلود ديکشنری ختن اين هم لينک
http://asyanik.arredemo.org/274/dictionary-of-khotan-saka-pdf-download 

 
 : اين هم يک واژه نامه چکيده تخاری که به خوبی ايرانی بودن اين زبان را نشان می دهد

http://indoeuro.bizland.com/project/glossary/toch.html 
 

ايوانف، فرهنگ کوچک واژه های سکايی را نيم قرن پيش از امروز در مسکو به چاپ رساند.  پروفيسور
  نگاهی گذرا به واژه های اين زبان، کمترين ترديدی در ايرانی بودن سکايی ها بر جا نمی گذارد.

 
 :به ضماير تعريف در اين زبان دقت کنيد 

se (masc.), sá (fem.), te (neut.) - this (IE *so, *sá, *tod - this) 
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در زبان انگليسی کهن هم اين ها دقيقا همين بوده اند با اختلاف بسيار بسيار اندک. و حتا صورت ژرمنی 
با صورت اوستايی اش همخوانی بيشتری دارند. يعنی اين که ريشه همه اين ها با  (...,das, der) آن ها

  .وجود اختلافات شان از يک جا بوده است
 

Dictionary of Khotan Saka by Harold Walter Bailey Amazon Search  
 

مساله همتاواژه های هندوايرانی در «يکی از نوشته های جالب در زمينه، مقاله ليلکوف ل. آر. زير نام 
سيبيری، مواد نخستين کنفرانس سراسری  -تاريخی سکايی-پديده های فرهنگی سکايی// يگانگی فرهنگی

  است. 120، ص. 1980روا، باستان شناسی، کيمي
  

Лелеков Л.А. Проблема индоиранских аналогий к явлениям скифской 
культуры // Скифосибирское культурно-историческое единство. 
Материалы I Всесоюзной археологической конференции. Кемерово, 

1980. С. 120  
 
  
  

 منابع:
Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских 

о Скифии и Кавказе. — СПБ., 1893—1906. — Т. 1—2. 
"Эпитома сочинения Помпея Трога «Филиппова история» М. Ю. 

Юстин 
Геродот. История (скифские фрагменты) // Скифы: Хрестоматия. 

— М., 1992. — С. 38—83. 
 

 :پژوهش ها
Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. — М.: Наука, 1979. — 248 с. — 

50 000 экз. (в пер.) 
Агбунов М. В. Путешествие в загадочную Скифию / Отв. 
редакторы: д-р истор. наук И. Т. Кругликова, д-р геогр. наук Н. А. 
Хотинский; Рецензенты: д.и.н. Д. С. Раевский, к.и.н. А. В. 
Подосинов; Академия наук СССР; Художник Ф. Б. Левченко. — М.: 
Наука, 1989. — 192, [16] с. — (Страницы истории нашей Родины). 

— 50 000 экз. — ISBN 5-02-004620-5 (обл.) 
Скржинская М. В. Скифия глазами эллинов. — СПб.: Алетейя, 
1998. — 304 с. — (Античная библиотека). — 1000 экз. — ISBN 5-

89329-108-5 (в пер.) 
Граков Б. Н. Скифы: Научно-популярный очерк. — М.: Изд-во МГУ, 

1971. — 200 с. 
Черников С. С. Загадка золотого кургана: Где и когда зародилось 
скифское искусство. — М.: Наука, 1965. — 192 с. — (Из истории 

мировой культуры). — 26 000 экз. (обл.) 
Смирнов А. П. Скифы. — М.: Наука, 1966. — 200 с. — (Из истории 

мировой культуры). — 47 000 экз. (обл.) 
Хазанов А. М. Золото скифов. — М.: Советский художник, 1975. — 

144 с. (обл.) 
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Т. Кузнецова. Краткая история скифов // Скифы: Хрестоматия / 
Сост., введение, коммент. Т. М. Кузнецовой. — М., 1992. — С. 3—

14. 
О.А. Гавриленко. Основні риси права скіфських ранньодержавних 
утворень // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 1. 

— С. 17—22. 
Домбровський О. Геродотова Скитія // «Український історик», 1987, 

№01-04; 1988, №01-04. 
Раевский Д. С. Мир скифской культуры. — М.: Языки славянской 
культуры, 2006. — 600 с. — (Studia historica). — ISBN 5-9551-0152-

7 (переиздание монографий 1977 и 1985 годов с предисловием) 
Зайков А. В. Спартано-скифские параллели в античной литературе 
и вопрос о причинах их появления // Античная древность и 
средние века. Екатеринбург: Уральский гос. университет. 2004. 

Вып. 35. С. 5-24. 
 

Фундаментальные академические монографии цикла «Археология 
СССР» (Степи европейской части СССР в скифо-сарматское 
время. 1989; Степная полоса азиатской части СССР в скифо-
сарматское время. 1992; Славяне и их соседи в конце I 
тысячелетия до н. э. — первой половины I тысячелетия н. э. 1993) 
на уровне науки конца XX века обосновали полиэтничный 

характер Скифии (в античном понимании термина). 
 

Скифо-праславянские параллели добротно представлены в 
трудах В. И. Абаева[63]; Ж. Ж. Варбот, Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. 
Иванова, В. И. Георгиева, А. В. Десницкой, В. А. Дыбо, А. А. 
Зализняка, В. М. Иллич-Свитыча, Г. А. Климова, В. В. 
Мартынова[64], В. Н. Топорова, О. Н. Трубачева[65], В. Н. Чекмана 

и ряда зарубежных лингвистов. 
 

Добротен свод лингвистических исследований на начало XXI века: 
Д. И. Эдельман. Иранские и славянские языки: Исторические 
отношения (Вост. лит., РАН, М., 2002; Интернет / 

http://www.kroraina.com/edel_is/index.html) 
 

Ряд авторов, начиная с Ж. Дюмезиля, изучали скифо-осетинские 
параллели. 

 
Общий обзор в книге: История Древнего Востока. От ранних 
государственных образований до древних империй. М., Вост. лит. 
2004. С.537-578 (глава 9. Степи Евразии и Древний Ближний 
Восток в киммерийско-скифскую эпоху, авторы М. Н. Погребова и 

Д. С. Раевский) 
 
 

 آثار عامه فهم:
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Гуляев, В. И. Скифы, Расцвет и падение великого царства. М., 
Алетейа, 2005, 400 с. 

Гуляев В. Скифы. Что мы знаем о них. — Наука и жизнь. — № 10, 
2013 г. 

 
 هنری: -آثار ادبی

Василий Ян — Огни на курганах, Письмо из скифского стана 
Владимир Владко — Потомки скифов — 1939 

Клара Моисеева — Меч Зарины — 1960 
Е. Гуляковский — Украденный залог — 1962 

Глеб Пакулов — Варвары 
С. Фингарет — Скифы в остроконечных шапках 

Иван Ботвинник — Скиф 
Николай Ульянов — Атосса (Поход Дария в Скифию) 

Валентин Берестов — Меч в золотых ножнах 
Г. Голубев — След золотого оленя 

Хорунжий Ю. М., Жмыр В. Ф. — Скифы, Погоня к мосту 
Виталий Гладкий — Меч Вайу 

Роман "Атосса" — Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1952. 
Николая Ульянова описывает поход Дария Гистапса в Скифию, в 
конце шестого века до нашей эры, как прообраз всех последующих 

великих походов вглубь России 
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